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نگاهی به فیلم ، احسان خزاعی، فیلم ساز جوان مشهدی که 
ساخته اش در سومین جشن سیمرغ خراسان به نمایش درآمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروایت روشنایی

غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

 دو سال پیش در همین روزها، فیلمی داستانی با عنوان «روشنایی»، 
به تهیه کنندگی مؤسسه فرهنگی شهرآرا تولید شد که روایتگر عشق و 
میهن پرستی بود. این فیلم را احسان خزاعی نوشته و کارگردانی کرده است. 
چندی پیش در جریان برپایی سومین جشن سیمرغ خراسان رضوی که در 
حاشیه هجدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد برگزار شد، «روشنایی» نیز بر 

پرده سینما رفت و مخاطبان به تماشای آن نشستند.
 یک سرپیچی عاشقانه

اگر سوار بر قطار روی دو ریل موازی اش از جلفا گذر کنید و یا اگر بر امواج 
فضای مجازی به آن منطقه مرزی سفر کنید، مقبره سه سرباز را می بینید 
در کنار پلی که ریل راه آهن را بر فراز رودخانه ارس می گذراند. سه سربازی 
که در شهریور سال ۱۳۲۰، هم زمان با آغاز جنگ جهانی دوم ، در مرز ایران 
و جمهوری آذربایجان فعلی، با سرپیچی از فرمان عقب نشینی صادر شده 
از سوی مافوقشان، با اندک اسلحه و مهمات جلوی هجوم نظامیان روس را 
گرفتند. پس از اینکه مقاومت جانانه آنان با شهادت و جان فشانی تمام شد، 
روس ها مجال عبور از مرز را یافتند و تا قلب ایران، تهران، بدون هیچ مانعی 
شتافتند. اسناد تاریخی حکایت از این دارد که روس ها در حیرت از مقاومت 
این سربازان وطن پس از عبور از مرز پیکر آن سه سرباز شهید را با تشریفات 
و احترام نظامی به خاک سپردند و سپس به پیشروی ادامه دادند. برداشتی 
از آنچه که این سربازان وطن از سر گذرانده اند دستمایه فیلم داستانی 

«روشنایی» شده است.
مزار این سه شهید با نام های ملک محمدی، سید محمد راثی هاشمی 
و عبدا... شهریاری در مرز جلفا زیارتگاه عاشقان وطن است و واژه 
شهید بر آن خودنمایی می کند. روی سنگ قبر این سه شهید نوشته 
شده است: هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما / شد جامه سربازی 
ما هم کفن ما / شادیم ز جانبازی خود در شکم خاک / پاینده و جاوید 

بماند وطن ما.
 تکیه بر تحقیق و پژوهش

احسان خزاعی، سال ها قصه این سه سرباز را در ذهنش مرور می کرده است. 
ماه ها تحقیق و پژوهش و بالا و پایین کردن روایت ها و قصه های مختلف 
نتیجه اش شد فیلم نامه ای که این فیلم ساز جوان در آن از عشق، وطن و 

میهن پرستی گفته است. 
در روایتی که خزاعی برای فیلمش برگزیده یکی از آن سه سرباز در زمان 
سفر کرده و به دنبال دختری که دوستش داشته، می گردد. تلفیق عشق 
به ناموس با عشق به میهن روایت «روشنایی» را عمق بیشتری بخشیده 
است. درواقع سازنده تلاش داشته تا با برقراری مداری عاشقانه، تجسمی 

از عشق به میهن را عینی سازد.
یکی دیگر از دستاوردهای این فیلم، گستراندن معنای ایثار به وسعت همه 
تاریخ سرزمینمان ایران است. جان فشانی برای ناموس، وطن و شریعت 

محدود به زمان نیست و «روشنایی» به روشنی این معنا را تبیین می کند.
 روایتی میان رویا و واقعیت

قصه «روشنایی» در قطاری روایت می شود که دختری به نام جیران (با 
بازی سحر رضوانی) در آن مسافر است. یکی از آن سه سرباز شهید، (با بازی 
امیرحسین رحیمی)، به دنبال عشقش در زمان سفر کرده و به مکان های 
مختلف سر می زند. «روشنایی» روایتی میان رویا و واقعیت دارد روح سرباز 
در حالی که هنوز پس از هشتاد سال از زخمش خون می چکد به سراغ 
جیران می رود تا عشقی که همه این سال ها در وجودش حفظ کرده را به 

او هدیه دهد.
در دیالوگ هایی که میان جیران و سرباز در طول فیلم رد و بدل می شود 
مخاطب متوجه اتفاقاتی که بر آن سه سرباز در آخرین روزهای حیات و 

مقاومتشان گذشته قرار می گیرد.
 آن جنگ ناتمام

همچنین احسان خزاعی در اثر تازه اش با عنوان «آن پائیز»، که آن هم 
روایتی عاشقانه از جان فشانی برای میهن است، به سراغ افسر ارتشی رفته 
که در واپسین روزهای ازدواجش به دلیل دفاع از وطن موظف است به جبهه 
جنوب عزیمت کند و نوعروسش را تنها بگذارد. «آن پائیز» داستان افسری 
جوان از لشکر پیروز ۷۷ ثامن الائمه (ع) است که در همان ماه های ابتدایی 

جنگ تحمیلی رخ داده است.

ــــــــــــــــــــــــــــدرگذشت یک هنرمند دیگردرپی ابتلا به کرونا ــــــــــــــــــــــــــــ 

علی برقی بازیگر جوان سینما و تلویزیون شب پنجشنبه ۲۳ بهمن به دلیل 
ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر 
امسال در فیلم سینمایی «گل به خودی» به کارگردانی احمد تجری بازی 
کرده بود که هنوز اکران نشده است. از دیگر آثاری که این بازیگر در آن 
حضور داشت می توان به سریال های «ویلای من»، «بچه مهندس» و «نون 

و ریحون» اشاره کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــآغاز اکران اینترنتی ۲فیلم هنروتجربه ــــــــــــــــــــــــــــ 
اکران اینترنتی دو فیلم هنروتجربه در صفحه مخصوص این مؤسسه در 
پلتفرم هاشور آغاز شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه هنروتجربه، 
علاقه مندان می توانند از این پس با مراجعه به صفحه اختصاصی 
هنروتجربه در پلتفرم هاشور تعدادی از فیلم های اکران شده در 
سینماهای هنروتجربه را به شکل آنلاین تماشا کنند. در اولین گام 

دو فیلم مستند «کودتای ۵۳» به کارگردانی تقی 
امیرانی و «قصه بولوار» به کارگردانی داود اشرفی 
در این بخش اکران شده اند. علاقه مندان می توانند 
برای خرید بلیت و دیدن این فیلم ها لینک مقابل 

را اسکن کنند. 

محمد عنبرسوز 

 او نیازمند معرفی نیست؛ رضا عطاران، یکی از معدود 
شمایل های تمام نشدنی سینما و تلویزیون ایران در دهه های 
اخیر و چهره عجیبی که انگار قصد تمام شدن یا از اوج پایین 
آمدن ندارد. صحبت از مردی است که بدون القاب دهان  پرکن 
و نگاه از بالا به پایین، بدون اینکه هوادارانش صفحات 
اجتماعی را در حمایت از او به آتش بکشند و بدون ذره ای 
ریاکاری و اطوارهای مصنوعی، سه دهه در اوج بوده و 
همچنان در عرصه هنرهای نمایشی ایران بزرگی می کند. 
این هنرمند مشهدی باسابقه و شناخته شده، چهارشنبه 
گذشته توانست در پایان سومین دهه از فعالیت رسمی 
خود مقابل دوربین، به سومین سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر دست پیدا کند؛ جایزه مهم 
و ارزشمندی که برای ایفای نقش در 
فیلم سینمایی «روشن» به وی اعطا 
شد. در این مطلب نگاهی داریم به 
سبک بازیگری منحصربه فرد رضا 
عطاران و عملکرد درخورش در 
سی ونهمین جشنواره فیلم فجر.

 برای مردم
رضا عطاران در اوایل 
دهه  ششمین 
از زندگی خود 
می برد  به سر 
همچنان  و 
محبوبیت  از 
زایدالوصفی در بین 
مردم برخوردار است. 
در یک دهه اخیر، معمولا 
مردم  از  کثیری  جمع 
برای رفتن به سینما از 
فرمول نگاه کردن به 

سردر سینما و اعتماد کردن به اسم رضا عطاران استفاده 
کرده اند و اغلب پشیمان هم نشده اند. سال هاست که عده ای 
منتظرند تا عطاران تمام شود؛ اما کسی دقیقا نمی داند که او، 
با اینکه نقش های عجیب و غریب متفاوت و برون گرایانه هم 
بازی نمی کند، چراهمچنان در اوج است؟ کسی که انتخاب 
اول بیشتر فیلم سازان ایرانی برای شاه نقش ها یا به قول 
معروف نقش های سیمرغی نیست، چطور به یکی از مهم ترین 

بازیگران یک دهه اخیر تبدیل شده؟
تحلیل محبوبیت مداوم رضا عطاران کار بسیار دشواری است. 
با این حال، اگر بخواهیم فقط یکی از جوانب موضوع را بررسی 
کنیم، بیراه نخواهد بود که فکر کنیم عطاران جایزه اش را 
از یک نیروی غیرمادی پیش بینی ناپذیر، از جنس کارما، 
می گیرد. صحبت از مردی است که در تمام این سال ها 
سمت مردم بوده و بیشتر از اینکه به خودش، اعتبار هنری 
کارنامه اش و قضاوت های منتقدان فکر کند، به لبخند روی لب 
مردم یا جلب رضایتشان به هر ترتیب ممکن، اندیشیده است. 
عطاران همان کسی است که چند سال پیش، در واکنش به 
انتقاد یکی از اهالی سینما، جمله ای با این مضمون به زبان 
آورد که «برای خنداندن مردم هر کاری می کنم»؛ البته با 
لحنی به مراتب تندتر. این شاید تنها مورد تمام این سی سال 
اخیر باشد که خبرنگاران حیرت زده، خشم و برافروختگی را 
در چشم های همیشه خندانش دیدند. وقتی هنرمندی 
باشی که تنها یک بار، آن هم به پشتیبانی از مردمی 
که به خندیدن نیاز دارند، رگ گردنت ورم می کند، 
سیمرغ کمترین هدیه ای است که جهان برایت در 

نظر خواهد گرفت.
 یک مغز پیچیده

نگاهی به کارنامه هنری رضا عطاران نشان می دهد که با یکی 
از پیچیده ترین مغزهای تاریخ سینمای ایران طرفیم. او در 
ظاهر تبحر خاصی در ایفای نقش آدم های ساده لوح و ابله 
دارد، اما پشت این چهره تخت، یک مغز پیچیده قرار گرفته 
که اجازه نمی دهد مخاطب بفهمد که این بازیگر چقدر تقلا 
می کند تا مخاطب بویی از پیچیدگی درونش نبرد. به عبارت 
دیگر، خصلت طلایی بازیگری رضا عطاران همین است که او 
می تواند شعور بازیگری و نبوغ هنری خودش را پنهان کند تا 
بیشتر از آنکه به عنوان یک آکتور شناخته شود، برای مردم 
یک شمایل ساده باشد. ویژگی منحصربه فرد بازی عطاران 
ایجاب می کند که در عین بلوغ و باهوش بودن، ابله و بی برنامه 
به نظر برسد. او این کارش را به قدری خوب انجام می دهد که 
در طول سال های متمادی فعالیتش در سینما و تلویزیون، 
عده زیادی از کارشناسان بر این مطلب پافشاری می کردند 
که آنچه عطاران جلوی دوربین می برد، نه بازی این بازیگر، 
بلکه بداهه ای از شخصیت خود اوست. اظهارنظر ناشیانه ای 
که به مرور زمان، با فیلم هایی مانند «اسب حیوان نجیبی 

است»، «بیخود و بی جهت»، «دهلیز» و حالا «روشن» غلط 
بودنش برملا شد.

 آقای همه فن حریف
سه دهه فعالیت رضا عطاران در عرصه نمایش نشان می دهد 
که مورد عجیب عطاران، تقریبا هر جا که بوده، به موفقیت 
رسیده است. حضورش در آثار ویژه گروه سنی کودک و 
نوجوان کاملا اثرگذار بود و به تولید مجموعه های ماندگار 
«سیب خنده» و «مجید دلبندم» انجامید. وقتی پای فانتزی 
آیتمیک آمد، با «قطار ابدی» چشم ها را خیره کرد. صحبت 
از نوشتن طرح قصه و خلق شخصیت که شد، با «زیر آسمان 
شهر» آدم هایی فراموش نشدنی آفرید و وقتی خودش تصمیم 
گرفت سریال بسازد، با «خانه به دوش» و «متهم گریخت» 
لحن کمدی تلویزیون ایران را، از فانتزی خاصی که در تصرف 
مهران مدیری بود، به یک جور کمدی واقع گرایانه و تلخ 

تغییر داد.
وقتی از تلویزیون فاصله گرفت، هیچ قله فتح نشده ای در 
رسانه ملی نداشت و سراغ سینما رفت. با نقش های کمدی 
رنگارنگش در دهه هشتاد میدان داری می کرد. از اواخر این 
دهه، وقتی که با عبدالرضا کاهانی همراه شد، شمه تازه ای از 
نبوغش در بازیگری را به رخ کشید و نشان داد که چه کارهای 
عجیبی از دستش برمی آید. سودای کارگردانی که به سرش 
افتاد، در همان گام نخست، با «خوابم میاد» سیمرغ نگاه نو را 
گرفت و با نمایش تک نفره و متفاوتش در «رد کارپت» نشان 

داد چه ذهن خلاقی دارد.
 روشن

رضا عطاران از ابتدای دهه نود تا امروز پنج بار برای فیلم های 
«خوابم میاد»، «دهلیز»، «طبقه حساس»، «مصادره» و 
«روشن» نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
شده و دو بار برای «طبقه حساس» و «روشن»، فیلم هایی از دو 

 پرچم مشهدی ها بالا بود
مشهدی ها مثل هر سال حضور پر رنگی 
در بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر 
داشتند. علاوه بر رضا عطاران که برنده 
سیمرغ شد، حامد بهداد و محمد الهی، 
(گیج گاه) ندا کوهی (مصلحت)، محسن 
قصابیان (منصور) از جمله بازیگران 
مشهدی جشنواره امسال بودند. محمد 
الهی و ندا کوهی نقش های فرعی را بر 
عهده داشتند و حامد بهداد و محسن 
قصابیان ایفاگر نقش های اصلی بودند. 
حامد بهداد با بازی در یک نقش کمدی 
سراغ تجربه ای جدید رفته بود. محسن 
قصابیان نیز نقش شهید ستاری را بازی 
می کرد که در دوران جنگ توانسته 

صنعت هوایی ایران را توسعه دهد.
نام عادل تبریزی کارگردان «گیج گاه» 
کارگردانی  بهترین  نامزدهای  جزو 

فیلم اول قرار گرفت؛ ولی جایزه این 
بخش به کارگردان فیلم «زالاوا» رسید. 
فیلم «گیج گاه» در بین فیلم های اول 
پرفروش ترین شد. این فروش بالا اگر 
در هنگام اکران عمومی هم تکرار شود، 
می تواند راه را برای ساخت فیلم بعدی 
هموارتر  مشهدی  جوان  کارگردان 
کند. امسال در جمع داوران هم پرچم 
مشهدی ها بالا بود. ساره بیات (بازیگر) 
و نیما جاویدی (کارگردان) دو عضو 
جشنواره  داوران  هیئت  تأثیرگذار 

سی ونهم بودند.
 پیشتازی «یدو» با کلی نقطه ضعف 

مهدی  ساخته  «یدو»  فیلم  امسال 
جعفری با پنج سیمرغ و یک دیپلم 
افتخار پیشتاز شد و گوی سبقت را از 
دیگران ربود. فیلم های «ابلق»، «تی تی»، 
«شیشلیک»  و حتی  «بی همه چیز» 

محتوای جذاب تر و ساختار خلاقانه تری 
نسبت به فیلم «یدو» داشتند و در 
شرایطی عادلانه تر می توانستند مورد 

توجه قرار بگیرند.
یدو در مقایسه با دیگر فیلم های جنگی 
امسال مثل «منصور» و «تک تیرانداز» 
فیلم بهتری است. جشنواره فیلم فجر 
به آثار دفاع مقدس علاقه زیادی دارد و 
هر سال چند سیمرغ ویژه را برای این 
فیلم ها کنار می گذارد. امسال قرعه به 
نام «یدو» خورد تا فیلم منتخب هیئت 
داوران نام بگیرد. «یدو» نسبت به فیلم 
قبلی کارگردان یعنی «بیست و سه نفر» 
گام رو به جلویی محسوب نمی شود. 
را  مادر  انگیزه های  نمی تواند  فیلم 
برای ماندن در آبادان شرح دهد. کل 
ماجرای سفر نرفتن خانواده و ماندن در 
یک شهر در حال سقوط بی منطق به 

نظر می رسد. «یدو» به عنوان نوجوانی 
که جنگ را از نزدیک تجربه می کند، 
شخصیت منفعلی دارد. او که قرار است 
به عنوان قهرمان داستان معرفی بشود، 
هیچ رفتار قهرمانانه ای ندارد. یدو بیشتر 
نظاره گر جنگ است و خودش کنش 
خاصی ندارد. تصمیم پایانی او مبنی بر 
جدا شدن خانواده او در تضاد با فضای 
کلی درام است. او در بستری باورناپذیر 
متحول می شود و یک تصمیم عجیب 
می گیرد. اتفاقا صمد طاهری، نویسنده 
داستان «زخم شیر» (منبعی که یدو از 
آن اقتباس شده) نیز در گفت وگویی به 

همین نکات اشاره کرده است.
در کنار نقاط ضعفی که اشاره شد، «یدو» 
داستان بسیار لاغری دارد و نمی تواند در 
طول و عرض گسترش پیدا کند. انرژی 
روایت بیشتر صرف تشریح موقعیت های 

فرعی می شود و به سرنوشت آدم هایش 
نمی پردازد. زمان زیادی از فضای فیلم با 
ماجرای شیر خوردن بز و دوشیدن شیر 
گاو پر می شود که بی ارتباط با خط اصلی 
قصه است. فیلم «یدو» در فضاسازی و 
معرفی شهر در حال سقوط آبادان موفق 
است. به عنوان مثال می تواند ترس و 
امید و غم و شادی مردم آبادان و جریان 
داشتن زندگی در آن نقطه را به مخاطب 

نشان داد. اما در قصه گویی کم می آورد 
و نمی تواند انگیزه شخصیت هایش را 

شرح دهد.
 «جالی خالی «تی تی» و «شیشلیک

فیلم «تی تی» در چند سایت سینمایی 
فیلم برگزیده منتقدان نام گرفت. نکته 
عجیب مراسم امسال این بود که «تی تی» 
دست خالی از اختتامیه برگشت و صاحب 
هیچ جایزه ای نشد. فیلم در دو بخش 

درباره رضا عطاران برنده  مشهدی  سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد

عطاران   بال سيمرغ دارد 

به رنگ سیمرغ
گون همراه بود کران فیلم هایی با ژانرهای گونا درباره سی ونهمین جشنواره فیلم فجر  که با ا
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شنبه
آمدن ندارد. صحبت از مردی است که بدون القاب دهان  پرکن 
و نگاه از بالا به پایین، بدون اینکه هوادارانش صفحات 
اجتماعی را در حمایت از او به آتش بکشند و بدون ذره ای 
ریاکاری و اطوارهای مصنوعی، سه دهه در اوج بوده و 
همچنان در عرصه هنرهای نمایشی ایران بزرگی می کند. 
این هنرمند مشهدی باسابقه و شناخته شده، چهارشنبه 
گذشته توانست در پایان سومین دهه از فعالیت رسمی 
خود مقابل دوربین، به سومین سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر دست پیدا کند؛ جایزه مهم 
و ارزشمندی که برای ایفای نقش در 
فیلم سینمایی «روشن» به وی اعطا 
شد. در این مطلب نگاهی داریم به 
سبک بازیگری منحصربه فرد رضا 
عطاران و عملکرد درخورش در 
سی ونهمین جشنواره فیلم فجر.

برای مردم
رضا عطاران در اوایل 
دهه  ششمین 
از زندگی خود 
می برد  به سر 
همچنان  و 
محبوبیت  از 
زایدالوصفی در بین 
مردم برخوردار است. 
در یک دهه اخیر، معمولا 
مردم  از  کثیری  جمع 
برای رفتن به سینما از 
فرمول نگاه کردن به 

بازی نمی کند، چراهمچنان در اوج است؟ کسی که انتخاب 
اول بیشتر فیلم سازان ایرانی برای شاه نقش ها یا به قول 
معروف نقش های سیمرغی نیست، چطور به یکی از مهم ترین 

بازیگران یک دهه اخیر تبدیل شده؟
تحلیل محبوبیت مداوم رضا عطاران کار بسیار دشواری است. 
با این حال، اگر بخواهیم فقط یکی از جوانب موضوع را بررسی 
کنیم، بیراه نخواهد بود که فکر کنیم عطاران جایزه اش را 
از یک نیروی غیرمادی پیش بینی ناپذیر، از جنس کارما، 
می گیرد. صحبت از مردی است که در تمام این سال ها 
سمت مردم بوده و بیشتر از اینکه به خودش، اعتبار هنری 
کارنامه اش و قضاوت های منتقدان فکر کند، به لبخند روی لب 
مردم یا جلب رضایتشان به هر ترتیب ممکن، اندیشیده است. 
عطاران همان کسی است که چند سال پیش، در واکنش به 
انتقاد یکی از اهالی سینما، جمله ای با این مضمون به زبان 
آورد که «برای خنداندن مردم هر کاری می کنم»؛ البته با 
لحنی به مراتب تندتر. این شاید تنها مورد تمام این سی سال 
اخیر باشد که خبرنگاران حیرت زده، خشم و برافروختگی را 
در چشم های همیشه خندانش دیدند. وقتی هنرمندی 
باشی که تنها یک بار، آن هم به پشتیبانی از مردمی 
که به خندیدن نیاز دارند، رگ گردنت ورم می کند، 
سیمرغ کمترین هدیه ای است که جهان برایت در 

نظر خواهد گرفت.
یک مغز پیچیده

نگاهی به کارنامه هنری رضا عطاران نشان می دهد که با یکی 
از پیچیده ترین مغزهای تاریخ سینمای ایران طرفیم. او در 
ظاهر تبحر خاصی در ایفای نقش آدم های ساده لوح و ابله 
دارد، اما پشت این چهره تخت، یک مغز پیچیده قرار گرفته 
که اجازه نمی دهد مخاطب بفهمد که این بازیگر چقدر تقلا 
می کند تا مخاطب بویی از پیچیدگی درونش نبرد. به عبارت 
دیگر، خصلت طلایی بازیگری رضا عطاران همین است که او 
می تواند شعور بازیگری و نبوغ هنری خودش را پنهان کند تا 
بیشتر از آنکه به عنوان یک آکتور شناخته شود، برای مردم 
یک شمایل ساده باشد. ویژگی منحصربه فرد بازی عطاران 
ایجاب می کند که در عین بلوغ و باهوش بودن، ابله و بی برنامه 
به نظر برسد. او این کارش را به قدری خوب انجام می دهد که 
در طول سال های متمادی فعالیتش در سینما و تلویزیون، 
عده زیادی از کارشناسان بر این مطلب پافشاری می کردند 
که آنچه عطاران جلوی دوربین می برد، نه بازی این بازیگر، 
بلکه بداهه ای از شخصیت خود اوست. اظهارنظر ناشیانه ای 
که به مرور زمان، با فیلم هایی مانند «اسب حیوان نجیبی 
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در  که  فیلم هایی  از  تعدادی  سال  هر 
جشنواره برنده می شدند در اکران عید 
روی پرده می رفتند. اما امسال این اتفاق 
نخواهد افتاد. به دلیل شرایط کرونایی تعداد 
فیلم های ایستاده در صف اکران زیاد است. 
اولویت با فیلم هایی است که سال ۹۸ تولید 
شده و پروانه نمایش گرفته اند. (مثلا شنای 
پروانه). بنابراین برای تماشای فیلم های 

سال ۹۹ باید چند ماهی دندان بر جگر 
بگذاریم و صبر کنیم. این مسئله اهمیت 
جوایز امسال را تا اندازه ای کم رنگ می کند. 
چون فیلم ها با توجه به اکران دیرهنگامی 
که دارند، نمی توانند از موج مثبتی که 
برایشان ایجاد شده در هنگام اکران عمومی 

استفاده کنند.
ویژگی مهم جشنواره امسال تنوع ژانر 
بود.  متنوع  موضوعات  به  پرداختن  و 

امسال ژانر دفاع مقدس چندین نماینده 
در جشنواره داشت. فیلم «زالاوا» در ژانر 
ترسناک اکران شد و «رمانتیسم عماد و 
طوبا» هم به عنوان یک کمدی رمانتیک 
حرف های زیادی برای گفتن داشت. در 
این گزارش نگاهی داشته ایم به چهره ها و 
فیلم های مهم جشنواره امسال. چه آن ها 
که جایزه گرفتند و چه آن ها که با حضور در 

جشنواره  کسب تجربه کردند.

حالا دیگر می توانیم رضا عطــاران را پرافتخارترین بازیگر 
مشهدی بدانیم. او پنج بار نامزد دریافت سیمرغ شده که دو 
بار دستش به جایزه رسیده است. یک بار برای فیلم «طبقه 
حســاس» (کمال تبریزی) و بار دیگر برای فیلم «روشن» 
(روح ا... حجازی). او یک بار هم بــرای فیلم «خوابم میاد» 

سیمرغ کارگردانی بهترین کارگردانی را دریافت کرد.
در شــرایطی که همه برگزیدگان از خانواده شــان تشــکر 
می کردند و پاییــن می آمدند، رضا عطاران در کنار تشــکر 
یک درخواست مهم را هم مطرح کرد. او به یکی از مهم ترین 
مطالبات مردم یعنی واکسیناسیون کرونا اشاره کرد و با زبانی 
طنز گفت: «این طور نباشه که برای هر شهر فقط یه آمپول زن 
بذارین.» حرف های جســورانه رضا عطاران در یک مراسم 

مهم سینمایی بازتاب مثبتی در شبکه های اجتماعی داشت.
عطاران در مسیر دریافت سیمرغ بهترین بازیگر مرد، پنج نفر 
رقیب داشت که دو نفرشان یعنی پرویز پرستویی و محسن 
تنابنده بازیگران ســتاره و شناخته شــده ای بودند. میلاد 
صویلوی برای فیلم یدو، امیر نوروزی برای فیلم مامان و نوید 
پورفرج برای فیلم زالاوا رقبای سرسختی برای عطاران نبودند. 
رسم نانوشته جشنواره این اســت که سیمرغ را به بازیگران 

کودک و نوجوان نمی دهد.
جوان ترین بازیگری که ســیمرغ نقــش اول را گرفته ترانه 
علیدوســتی اســت. او برای بازی در فیلم «من ترانه پانزده 
سال دارم» در هجده سالگی ســیمرغ دوره بیستم ۱۳۸۰ را 
گرفت. با این حساب میلاد صویلوی از جمع رقبا خارج می شد. 

بازیگران ناشناخته و کمتر شناخته شده هم بخت کمتری 
برای دریافت جایزه دارند. در نتیجه می توانیم بگوییم عطاران 

در یک رقابت جدی با پرستویی و تنابنده پیروز شد.
مردی که فوق تخصص خنداندن مخاطبان سینما و تلویزیون 
است، این بار با یک نقش جدی وارد ضیافت جشنواره شد. 
«روشن» را بدون شک می توان تلخ ترین فیلم امسال نامید. 
فیلمی که مجموعه ای از گرفتاری ها و بدبختی ها مثل فقر و 
آوارگی و خیانت و تن فروشی و اعتیاد و ... را به تصویر می کشد. 
وقتی آدم معصوم و تحقیرشده ای مثل «روشن» (با بازی رضا 
عطاران) وسط این دایره فلاکت گیر می افتد، مخاطب بیشتر 

آزرده خاطر می شود.
 از کمدی سیاه تا تراژدی روشن

عطاران با بازی خوب و روانش این انسان مفلوک و بیچاره را 
در لحظاتی دوست داشتنی جلوه می دهد. فیلم نامه «روشن» 
نواقص زیادی دارد؛ ولی بازی رضا عطــاران در این فیلم را 

نمی توان نادیده گرفت. داوران جشــنواره به کلیشه شکنی 
علاقه زیادی دارند و بیشتر به بازیگرانی جایزه می دهند که 
از قالب همیشگی شان بیرون آمده باشند. عطاران که بیشتر 
به فیلم های طنز و کمدی روی خوش نشــان داده، این بار 
سراغ یک شخصیت متفاوت رفته است. او پیش تر هم شانس 
خودش را در نقش های جدی آزموده  اســت. در فیلم های 
سینمایی «نشانی»، «صندلی خالی» و «دهلیز» دیگر از آن 
عطاران شوخ وشنگ خبری نیست. در «دهلیز» او تصویرگر 
مردی است که دچار قتل شده و حالا می خواهد پای چوبه دار 
برود. تقابل عاطفی این مرد با فرزندش لحظات حسی فیلم 
را رقم زده است. عطاران در خلق شخصیت «روشن» تا مرز 
تراژدی پیش رفته و نقش یک انسان ترحم برانگیز را جلوی 

دوربین برده است.
روح ا... حجازی کارگردان «روشــن» در نشست مطبوعاتی 
فیلم گفت که اگر عطاران حاضر به پذیرفتن نقش نمی شد، 

پرافتخارترین بازیگر مشهدی


